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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

پس از آن که قاعده اولیه، درباره صب که قبل از مشعر الحرام بالغ شده و تا آن موقع محرم بوده، عدم اجزاء از حجة الاسلام
شد، ادلهاي را فقها براي اجزا اقامه كردند ذکر کردیم. دليل اول اجماع بود، دليل دوم اين نصوص كه در مورد عبد وارد شده

بود که هر دو ذکر شد. دليل سوم روايات است كه: «من لم يحرِم من مة احرم من حيث أمنه»[1].

دلیل سوم: بیان سید یزدی(قدس سره) در عروه

مرحوم سيد در عروه وقت مخواهند اين دليل را ذكر كنند، به عنوان دليل دوم نقل کرده و مفرمايد: «الثان: ما ورد من
الأخبار: من أن من لم يحرم من مة أحرم من حيث أمنه فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يون

.[2]«و فيه ما لا يخف صالحا للانقلاب أو القلب بالأول

دليل سوم بر اجزاء، روايات است كه اگر كس از مه براي حجش محرم نشد، از مه بيرون آمد و الآن نیز برای این که محرم
شود، وقت ندارد که به مه برگردد، این روایات مگويند: «احرم من حيث امنه»، بعد بوئيم از اين روايات استفاده مشود

كه خود عرفه يا مشعر، اينها صلاحيت براي احرام دارند و اگر صلاحيت براي اصل احرام داشتند، پس به طريق اول براي اين
كه احرامشان تبديل به حجة الاسلام بشود را دارد.

لانشاء الاحرام»؛ اين مواقف نه فالوقت صالحه أحرم من حيث أمفرماید: «من لم يحرم من مصاحب جواهر(قدس سره) م
كه وجود دارد مثل عرفات و مشعر، قابليت براي انشاء احرام دارد. «فذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مة و أتيا بما

عل الحاج من الأفعال، فلا يونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا و لم يدرك إلا المشعر»[3]، در ما نحن فيه این عبد يا
كه اصلا نیست از اين كس كه بر حاج واجب است را انجام دادند، اسوأ حالا که از اول محرم شدهاند و تمام آن اعمال صب

محرم نشده و به عرفات آمده (و الآن يادش افتاد كه بايد محرم مشده) و همان جا بايد محرم بشود.

خلاصه آن که يك اولويت را از اين روايات استفاده کرده و بوئيم اين روايات مگويد اگر كس احرام را فراموش كرد و در
عرفات احرام را يادش آمد، همان جا محرم بشود و اعمال را انجام بدهد، پس به طريق اول اگر وقت و زمان يا مواقف، قابليت

و صلاحيت براي انشاء اصل احرام را دارد، به طريق اول كس كه به نيت حج مستحب محرم شده و قبل از مشعر بالغ شده،
متواند حجة الاسلام را نيت كند (فرق انقلاب و قلب از اين جهت است كه انقلاب يعن خود به خود مشود حجة الاسلام؛ چه

بخواهد و چه نخواهد، اما در قلب نیت نیز دخالت داشته و بايد تبديل به حجة الاسلام را نيت كند).
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روایت نخست

این روایت از امام كاظم(عليه السلام) وارد شده که فرمود:

نب وسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نع اناسالْخُر لع نب كرمالْع نع ِلَوِيدَ الْعمحا ندِ بمحم نع يحي ندَ بمحا ندُ بمحم»
جعفَرٍ(عليهما السلام) قَال: سالْتُه عن رجل نَس احرام بِالْحج فَذَكره و هو بِعرفَاتٍ ما حالُه قَال يقُول اللهم علَ كتَابِكَ و سنَّة نَبِيِكَ

[4]«هجح ا فَقَدْ تَملَّهك هنَاسم انَ قَضنْ كا لَدِهب َلا عجر َّتح جبِالْح ةوِيالتَّر موي رِمحنْ يا هِلنْ جفَا هامرحا فَقَدْ تَم

عل بن جعفر مگوید: از امام کاظم(عليه السلام) پرسیدم: كس كه احرام را فراموش كرده الآن هم در عرفات است چه باید
بند؟ حضرت فرمود: همان جا بويد: « اللهم علَ كتَابِكَ و سنَّة نَبِيِكَ فَقَدْ تَم احرامه»؛ اگر در روز تلبيه هم يادش رفته، محرم

شود و اعمال عرفات، مشعر، من را انجام دهد. اگر هر جا يادش افتاد از همان جا احرام ببندد.

دیدگاه فقیهان درباره دلیل سوم

صاحب جواهر(قدس سره) و صاحب مصباح الهدي (مرحوم حاج شيخ محمدتق آمل) اين استدلال را قبول دارد، اما مرحوم
سيد رد کرده و تنها مفرمايد: «فيه ما لا يخف» و وجه اشال را مرحوم سيد بيان نردند. مرحوم خوئ مفرمايد: «و فيه إن
است كه كس لّف و هو الفاقد للشرط کالبلوغ»؛ بحث ما در جايغير الم المقام ف هذا الوجه يعدّ من الغرائب، لأن كلامنا ف

ملف نبوده و فاقد شرط است (يعن فاقد بلوغ است) و بعداً واجد شرط شده، اما مورد اين روايات، کس است که ملف به
حج است، منته از روی جهل و نسیان و غیره حج را ترک کرده است.

«و بعبارة اُخري مورد هذه الروايات من لم يعمل بالوظيفة و مقامنا غير الملّف اذا بلغ ف الاثناء و لا ربط لأحدهما بالآخر»؛
مرحوم خوئ مخواهد بفرمايد اینجا را نمتوان به آنجا قیاس کرد؛ چرا که دو مورد و دو موضوع هستند و هیچ ارتباط به هم
ندارند؛ یعن ما نحن فيه كس است كه ملف نيست و شرط حجة الاسلام را ندارد، قبل المشعر بالغ شده، اما مورد اين روايات

«من لم يحرِم» است؛ یعن كس است كه ملف است، اما احرام را فراموش كرده است.[5]

مرحوم والد ما همين اشال كه مرحوم خوئ دارند را ذكر کرده و بعد مفرمايد: مراد مرحوم سيد در عروه که فرموده: «فيه ما
لا يخف»، این است که مسئله خيل روشن است؛ يعن روشن است كه اين دليل باطل است و بين ما نحن فيه و بين اين مورد

دليل فرق وجود دارد.[6]

در برخ دير از كتب مثل كتاب المرتق گفتهاند بين اين مورد روايت و ما نحن فيه فرق است و احتمال مدهيم در اين كه
صب احرام خود را به نيت استحباب شروع كرده و حال كه اينطور شروع كرده قبل المشعر بالغ شده، با آن كس كه بايد احرام
به نيت وجوب مكرده كه يادش رفته، بين اين دو، لااقل احتمال فرق مدهيم و همين احتمال فرق سبب بشود كه ما بوئيم اين

دو نمشود ي باشد.[7]

ارزیاب دیدگاه فقیهان

در ادامه باید دید که آيا اين دليل درست است يا خیر؟ به نظر ما، حق با بزرگان همانند محقق خوئ(قدس سره) است که در
اينجا نمتوانيم چنین اولويت را بفهميم؛ زیرا اين صب ابتدا عامداً و عالماً احرام مستحب را نيت كرده و محرم شده، حال

چونه بوئيم قبل المشعر يا خود به خود انقلاب به حجة الاسلام پيدا مكند و يا با تغيير نيت، تبدیل به حجة الاسلام مشود؟! 



دليل مخواهد و اين روايات نمتواند در ما نحن فيه دليل باشد (یعن اين روايات كس است كه ملف بوده به نيـت احرام، اما
يادش رفته).

از این رو، طبق همين روايات اگر كس تا آخر حج هم احرام را فراموش كند (مثلا كس بعد از اين كه اعمال حجش تمام شد
بويد اصلا كس به من نفت كه بايد محرم شوي و من همينطور آمدم عرفات، مشعر و من و قربان انجام دادم)، اينجا هم
فتوا بر همين است كه اگر واقعاً يادش رفته، حجش صحيح است. در اینجا احتمال خصوصيت عند العرف وجود دارد و به

همین خاطر مجال براي الغاء خصوصيت نيست.

مثلا بوئيم يك بالغ به احرام استحباب محرم شد، از مه هم بيرون آمده و به عرفات رفت، قبل از مشعر بويد حالا من
مخواهم اينجا حجة الاسلام كنم و به نيت وجوب تبديل كنم، آیا متواند چنین نیت کند؟ آیا متوانیم بوئيم آن روايات كه
مگويد کس که احرام را فراموش کرد، حج او پذیرفته است، پس در اينجا هم همينطور باشد؟! نمتوان چنین گفت. به هر

.«شود در اينجا آورد و حق با مرحوم سید است که: «فیه ما لا یخفحال، آن روايات را عرفاً نم

روایات پیرامون فضائل حضرت زهرا(عليها السلام)

ما از روايات كه داريم به خوب استفاده مكنيم که از راههای بسیار مهم براي سعادتمند شدن، براي تعال روح، براي تامل
نفس خود، شناخت حضرت زهرا سلام اله عليهاست، اين را به مردم هم بايد منتقل كنيم؛ يعن جامعه ما اگر حضرت را

بشناسد و محبت حضرت زهرا(عليها السلام) را در درون خودش قرار بدهد، تامل پيدا مكند. دليل بر اين ادعا روايت است كه
در مورد انبياء آمده: «ما تاملت النبوة لنب حت أقر بفضلها و محبتها»[8]، اين تعبير بسیار عجيب است. نبوت انبياء تامل و
تحقق كمالش به اقرار به مناقب و شخصیت حضرت زهرا(عليها السلام) و محبت ایشان است. وقت در انبياء اينطور است در

ما به طريق اول است.

در روایت دیری، سلمان فارس مگويد:

قَال ماحزم نب رنَص دَّثَنح دَ قَالمحا نب ارب دَّثَنح اسِ قَالبالْع نب لع دَّثَنح قَال لمالتَّي نيسالْح ندُ بمحِبِ مو الطَّيبدَّثَنَا اح»
حدَّثَن زِياد بن الْمنْذِرِ قَال حدَّثَن الْمنْذِر عن سلْمانَ الْفَارِس قَال قَال رسول اله(صل اله عليه وآله): يا سلْمانُ‏ من‏ احب‏ فَاطمةَ

ابنَت فَهو ف الْجنَّة مع و من ابغَضها فَهو ف النَّارِ يا سلْمانُ حب فَاطمةَ(عليها السلام) ينْفَع ف ماىة (من الْمواطن ايسرها)
نْهع يتضر نم و نْهع يتضر (نْهع نَتاب) ِتيضر نفَم (ابسالْح و ضرالْع و) ُاطرالص و شَرحالْم و [انُ‏يزالْم و] رالْقَب و توالْم

نمل ليانُ ولْما سي هلَيع هال بغَض هلَيع تبغَض نم و هلَيع تبةُ(عليها السلام) غَضمفَاط هلَيع تبغَض نم و نْهع هال ضر
يظْلمها و يظْلم بعلَها [امير الْمومنين‏] علياً(عليه السلام) و ويل لمن يظْلم شيعتَها و ذُرِيتَها.»[9]

كس كه فاطمه دختر من را دوست داشته باشد جايش بهشت است. در بحث گذشته بیان شد که محبت نسبت به حضرت
زهرا(عليها السلام)، انسان را نسبت به خدا، نسبت به دين و نسبت به احام دين تسليم مكند. بعد پیامبر(صل اله عليه وآله)

مفرمايد: ای سلمان! محبت فاطمه در صد جایاه نافع است که آسانترين آنها هنام مرگ است.

از منبريهاي تهران براي من نقل كرد گفت: من مرحوم والد شما را در عالم رؤيا ديدم كه در يك باغ بسیار مجلل و مفصل ي
راه مرود با همين لباس داخل منزل، خودم را به ايشان رساندم، اول فر مكردم كه اين جاي عموم است و چطور ايشان

اينجا با اين لباس حركت مكند! به ايشان سلام كردم عرض كردم اينجا چار مكنيد؟ فرمودند: اين باغ برای من است و اين
را مادرم (ايشان از طرف مادري سيد بود) حضرت زهرا(عليها السلام) عل الحساب به من دادهاند و من هر روز اينجا پيادهروي



مكنم.

محبت حضرت زهرا(عليها السلام) هنام مرگ، در قبر و در جاهای دیر اثر دارد و اصلا در امثال این روایات، جعل خيل راه
ندارد. به عقل هزاران نفر نمرسد كه بويد حب فاطمه(عليها السلام) در صد جا اثر دارد، اين خبر از آن عالم مدهد، اين را

بايد خود پيامبر(صل اله عليه وآله) فرموده باشد كه اينها را همه را مداند، عند الموت، قبر، ميزان، محشر، صراط، محاسبه.

بعد مفرماید: «فَمن رضيتِ (ابنَت عنْه) رضيت عنْه و من رضيت عنْه رض اله عنْه»؛ كس كه دخترم از او راض باشد، من
از او راض هستم و کس که من از او راض باشم، خداوند نیز از او راض است. اين يك مسئله روشن است كه الآن هم اين

حساب است كه آيا فاطمه زهرا سلام اله عليها از ما راض است يا خیر؟ ما معتقديم كه اهل بيت عصمت و طهارت به آن
زمان حياتشان اختصاص ندارند. الآن هم كه به حسب ظاهر در ميان ما نيستند، نسبت به شيعيان و مردم،نسبت به يك بخش

رضايت دارند و نسبت به يك بخش رضايت ندارند.

«و من غَضبت علَيه فَاطمةُ(عليها السلام) غَضبت علَيه و من غَضبت علَيه غَضب اله علَيه»، اشتباه است كه اين غضب و
رضايت را فقط نسبت به همان افراد در زمان حيات حضرت مطرح كنيم. الآن نیز همينطور است و ممن است ي از ما،

كاري انجام دهد که مورد غضب حضرت زهرا(عليها السلام) قرار بيرد. بنابراین، الآن نیز اين اطلاق «رضيت» و «غضبت»،
شامل همه مشود.

ما اگر در مسيري كه درس مخوانيم، براي خدا درس بخوانيم، براي خدا درس برويم، براي متب اهلبيت(عليهم السلام) ترويج
كنيم و خادم اين متب بشويم، قطعاً مورد رضايت حضرت زهرا(عليها السلام) قرار مگيريم، اگر توجه داشته باشيم و اگر
اخلاص داشته باشيم، اما اگر از همين متب بخواهيم براي دنيا استفاده كنيم، درس بخوانيم و به يك مقام برسيم و به يك

قدرت و پول برسيم، به يك ثروت برسيم، قطعاً مورد غضب ایشان قرار مگيريم؛ چرا که دين طعمهاي نيست كه از آن بخواهيم
براي دنيا استفاده كنيم.

ليو اً(عليه السلام) ويلع [يننموالْم يرما] الَهعب مظْلي ا وهمظْلي نمل ليانُ! ولْما سدر ادامه فرمود: «ي (ه عليه وآلهال صل)پیامبر
لمن يظْلم شيعتَها و ذُرِيتَها»؛ واي بر كس كه به دختر من ظلم كند و وای بر كس كه ذريه او و شيعيان او را ظلم كند. اين چه

مقام است براي شيعه كه رسول خدا(صل اله عليه وآله) اين تعبير را مكنند.

نات درباره فاطمیه

به فاطميه خيل اهميت بدهيد، مراجع بزرگوار ما تأكيد كردند، مرحوم والد ما در اين چند سال آخر عمرشان، شايد سخنران و
صحبت نبود مر اين كه يك اشارهاي كنند به مسئله حضرت زهرا سلام اله عليها داشتند، خيل عجيب بود، پيامهاي كه دادند.

همه اينها را در كتابهاي چاپ شده است.

به نظر من از مصاديق ظلم به حضرت زهرا(عليها السلام) انار مصائب است كه بر ايشان وارد شده است. فر ننيم اسممان
را محقق مگذارند، اسممان را ملا مگذارند، اسممان را آيت اله بذارند، بوييم من مخواهم از جهت علم اصل این

مصائب را بررس كنم!! اين يك امري است كه از واضحات تاريخ است، مر مشود در واضحات دليل آورده و بوئيم آن
زمان مثلا درب بوده يا نه؟ اينها از واضحات تاريخ است، ظلم به حضرت و مصيبتهاي كه بر حضرت وارد شده با همه

خصوصيات كه ذكر مكنند.



جدّ ما رضوان اله تعال عليه خيل شيفته حضرت زهرا(عليها السلام) و محو در ایشان بود. بيش از 80 سال است که در بيت
ما روضه فاطميه اول برگزار مشود. ايشان مگويد يك وقت من خواب ديدم كه در خدمت مرحوم بروجردي نشستهام، بعد از
آيد. عرض كردم چه كسم خواهم مرخص بشوم، فرمودند آقاي فاضل بنشينيد، براي ما مهمانايشان اجازه گرفتم كه من م

مآيد؟ فرمودند مادرم حضرت زهرا(عليها السلام) مخواهد بيايد. باز عرض كردم كه شما اولاد ايشان هستيد و شايد درست
نباشد من بنشينم، فرمودند شما بنشين.

گفتند نشستيم و حضرت تشريف آوردند. عرض ادب و احترام كرديم. بعد فرمودند: آقاحسين آنچه كه شنيديد از مصيبتهاي
كه بر من وارد شده، همهاش درست است، از مصيبتها، از سيلاي كه به من زدند درست است، پشت در من را قرار دادند

درست است. حضرت در عالم رؤيا ي ي این مصائب را بيان كردند و مفرمودند آقاحسين همه اينها درست است. جدّ ما
فرمود از بس در عالم رؤيا گريستيم، از خواب بيدار شدم.

هر روز كه خدمت آقاي بروجردي مرفتم، ساعت نُه و ده مرفتم، آن روز نماز صبح را كه خواندم، رفتم خدمت ايشان و ايشان
فرمودند: چه شده صبح به اين زودي اينجا آمديد؟ گفتم يك خواب خيل عجيب ديدم كه بايد براي شما عرض كنم، آن خواب را

ه العظمريخت. ناقل اين قضيه فرزند مرحوم آيت الكرد و اشك مبراي ايشان گفتم، آقاي بروجردي آن روز تا غروب گريه م
ميلان(قدس سره) است (چون جد ما مشهد كه مرفتند بر مرحوم ميلان وارد شدند)، گفتند وقت آقاي فاضل آمدند مشهد، اين

خواب را براي پدرم نقل كردند و آن روز پدر من تا مغرب از اين قضايا گريه مكرد.

بنابراین، مصائب مسلم است و در آن هيچ ترديدي نيست و ما بايد اينها را هر چه بيشتر براي مردم بوئيم، منته بحث اين كه
اهانت كنيم، فحش بدهيم، اينها را نبايد داشته باشيم، اين مصائب را بوئيم، مصائب بايد گفته شود، شخصيت آن حضرت بايد

هر چه بيشتر بيان شود، بالأخره راه تامل خودمان، راه حضرت زهرا سلام اله عليهاست.
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